
 1392 خرداد، 2 هاي ايراني ها و گويش زبان

41 

  
  
  
  
  
  
  
  

 *الربّيع و تاريخ وصاف اشعار شيرازي دو كتاب نسيم

        *        )هاي باستاني آموختة فرهنگ و زبان دانش( پژمان فيروزبخش

اي از فارسي ميانـه اسـت كـه در فـارس      گويش قديم شيراز دنبالة مستقيم گونه  : چكيده
 و سرانجام در اواخـر      رواج داشته و در مراحل بعدي تحول خود با فارسي دري آميخته           

هاي بازمانـده از ايـن گـويش     ازجمله نمونه. قرن دهم هجري به فراموشي گراييده است    
)  هجري781ترجمه پيش از ( زمخشري الابرار ربيع ترجمة الربيع نسيمپنج بيت در كتاب 

 يـك بيـت از مثلثـات    الربيع نسيماز پنج بيت مضبوط در      .  است تاريخ وصاف و بيتي در    
هـا   در اين مقاله به بررسـي زبـاني ايـن نمونـه    . هان بقلي است بو دو بيت از روز    سعدي  

  .پرداخته شده است

  هان بقليب، مثلثات سعدي، روزتاريخ وصاف، الربيع نسيمگويش قديم شيراز،  :ها كليدواژه

  مقدمه
هاي متعدد كهنـي از آن برجـاي          هايي است كه نمونه     گويش قديم شيراز در زمرة گويش     

                                                  
بيدي اين نوشتة ناچيز را از نظر دقيق خـود گذراندنـد و نكـات      استاد ارجمندم آقاي دكتر حسن رضائي باغ       *  *

دوستان عزيزم يوسف سـعادت و سـعيد ليـان    همچنين از .  كردند، از ايشان بسيار سپاسگزارم يادآورياي را     ارزنده
  . متشكرمنده و نكات سودمندي را متذكر شدندكه اين يادداشت را به دقت خوا
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در ايـن يادداشـت بـه       . شناسان فراهم آورده است     ه و امكان بررسي آن را براي زبان       ماند
  .پردازيم  مي2تاريخ وصاف و 1الرّبيع نسيمهاي مندرج در دو كتاب  معرفي نمونه

1  
 جاراالله زمخشري است كه در زمان حكومت ابوالفـوارس         الأبرار  ربيع ترجمة كتاب    الربّيع  نسيم

 در شيراز تحرير شده و متـرجم آن محمـد بـن احمـد بـن               ،) ق 786- 760(شاه شجاع مظفري    
محمد الصوفي السمرقندي محتداً و الشيرازي مولداً كتاب را به نام امير مظفرالـدين سلغرشـاه              

مترجم، به اقتضاي كلام، اشعاري را بر كتـاب افـزوده كـه از آن ميـان                 . مصدر گردانيده است  
  .و بيتي از مثلثات سعدي به همين گويشدو رباعي به گويش قديم شيراز : است
اساس كار ما در ضبط ايـن ابيـات، نـسخة خـط متـرجم اسـت كـه خـود متولـّد و                          

نـسخة مزبـور بـه    . دانسته اسـت  خوبي مي شدة شيراز بوده و طبعاً اين گويش را به       بزرگ
آغا در استانبول محفوظ است و تاريخ كتـابتش سـال              در كتابخانة حاج سليم    902شمارة  

از آنجـا كـه ضـبط ابيـات شـيرازي در ايـن نـسخه از كمـال صـحت                     . باشد   ق مي  781
گذاري شده اسـت، شـايد نيـازي بـه ذكـر              طور كامل حركت   برخوردار است و تقريباً به    

 اما ترجيح داديم ضبط نسخ ديگر را نيز در پانويس ذكر            ،ضبط ساير نسخ اين كتاب نبود     
. هاي ديگر بر خوانندگان معلـوم شـود       نسخهكنيم تا دست كم طريقة فساد اين ابيات در          
  :مشخّصات دو نسخة ديگر به قرار زير است

، كتابـت   89165576/ 11، ش ف    هنسخة كتابخانة مولانا آزاد، دانشگاه اسلامي عليگر        
                                                  

عكس . اطلاّع از وجود اشعار شيرازي اين متن را مديون دوستان خوبم، جواد بشري و ارحام مرادي هستم                ) 1  
 و استانبول نيز به لطف آقاي مجيد منصوري و دوسـت عزيـزم         هصفحات حاوي اشعار شيرازي از دو نسخة عليگر       

ناگفته نمانـد كـه تـصحيح ايـن كتـاب           . از همة اين بزرگواران صميمانه سپاسگزارم     . دوفائي فراهم ش    محمد افشين 
  .نامة كارشناسي ارشد آقاي منصوري بوده است موضوع پايان

اما آنچه موجب دستيابي به ضبط صحيح اين اشعار شد، لطف دوست گراميم علي نويدي بود كـه مـرا از وجـود                         
از ايـشان   . لع ساخت و عكس صفحات مربوطـه را در اختيـار بنـده گذاشـت              اي از اين كتاب به خط مترجم مطّ         نسخه

 را بر اساس نسخة مزبـور و بـا مـد    الربيع نسيملازم به توضيح است كه علي نويدي كتاب . كمال تشكر و امتنان را دارم  
علـي نويـدي   : براي آگاهي بيشتر دربارة ايـن كتـاب، نـك   . نظر داشتن ساير نسخ آن تصحيح و آمادة چاپ كرده است        

  ).زير چاپ (نامة بهارستان، »الأبرار زمخشري ترجمة قديم ربيعالربيعِ صوفي سمرقندي،  نسيم«ملاطي، 
لبـي  اطلاّع از وجود بيتي به گويش قديم شيراز در اين متن را مرهون لطف فاضـل گرامـي آقـاي نـادر مطّ              ) 2  

  .كاشاني هستم



  43  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقاله    2هاي ايراني  ها و گويش زبان    
  ...اشعار شيرازي دو كتاب    

 ق، بـه خـط   873، كتابـت  F. 411سدة هشتم ق؛ نسخة كتابخانة دانشگاه اسـتانبول، ش  
  .نيكروز بن خضرشاه

 :و شيخ سعدي درين معني گويذ بلفظ شيرازي] : [...ب47گ   .1

6 بوست5 ببِسنت4اَت   ببوت3كه غَت دشمنْ  دوســت2 از1تــو از دشــمن بترســي عاقــل

to az došmen betarsē āqel az dōst  ke γat došmen bebūt at bebsonet pōst7 

زيـرا  ] / ترسـد  مـي [عاقل از دوست ] در حالي كه فرد   [تو از دشمن بترسي     : گويد  مي  
كه اگـرت دشـمن شـود       : اللفظي  تحت(با تو دشمن شود پوستت را بركَندَ        ] دوست[اگر  

  ).پوستت بگسلد
ضبط آن در جنگ بياضيِ . )745: اتي ـكلّ ،سعدي(اين بيت از مثلثات شيخ سعدي است        

ترين نسخه از مثلثـات سـعدي اسـت،          ، كه مضبوط  ) ق 751كتابت  (شمس حاجي شيرازي    
  :)373: 1346افشار (مده است صورت آ بدين

ــ تــو از دشــمن بترســي عاقوســتل از د   وت اش  كه غش دشمبن بب نپوسـت 8تبس 

  došmen :  ميانـه بـه دو صـورت          فارسي تلفظ آن در dušman   و dušmen    بـوده اسـت  .
خـورد و بـه احتمـال         ، بيشتر در فارسي ميانة مانوي به چشم مي        )men°با  ( صورت اخير 
رسـد تلفـظ      نظـر مـي    بـه . اسـت ) iهـشت     با ميان  (-mainyu* ايراني باستان    زياد بازماندة 

dušmenصورت متداول در مناطق جنوب و جنوب غرب ايران بوده است .  
  āqel : وجود تلفظ [q]   اي   گونه  عنوان واج  هاي عربي يا به     واژه  م، در وام   در شيرازي قدي

با ايـن   . )24-23: 1385صادقي  : نك( شده است   ، لااقل از قرن هفتم امري پذيرفته      /k/ از واج 
و اصـالت آوايـي     مبنـا   » ق«هاي عربي، املاي      واژه  رسد در بسياري از وام      نظر مي  حال، به 

                                                  
  .از: انبول، استهار؛ عليگر: اصل) 2  .غافل: كليات سعدي) 1  
  .اُت: كليات سعدي) 4  .ندارد» دشمن«: استانبول) 3  
  .ببسلد: كليات سعدي؛ )نقطه حرف چهارم بي(ت  ب ببس: ببسنتُ؛ استانبول: هعليگر) 5  
  .پوست: هعليگر) 6  
 و نيـز تلفـظ     [i]  بوده است يـا    [e] طور قطع مشخص نيست كه در گويش قديم شيراز تلفظ كسره           چون به ) 7  
  .كار برديم  را به/o / و/e /نويسي ابيات در همه جا آواهاي ، ما در واج[u] بوده است يا [o] ضمه
  .نقطه است حرف دوم بي) 8  
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 [γ]يعنـي   . هاي عربي نوشـته شـده اسـت        دليل حفظ املاي اصلي واژه     نداشته و صرفاً به   
اسـتفاده  » نجهيـد «عنوان مثال فعلي كه در اين گويش بـراي           زيرا به . شده است   تلفظ مي 

كـه ملاحظـه     رواج داشـته اسـت و، چنـان        1»چقيدن«و  » چخيدن«شده به دو صورت       مي
كـار رفتـه و     بـه /x/ جفت واكدار همخـوان در جايگاه » ق«شود، در گونة اخير حرف      مي

  .شده است  تلفظ مي[γ]صورت  طبعاً به
  γat :    صورتي است ازγar-at .  اگـر «معنـي  بـه   » غهَ«صورت  . »ااگرت، اگر تو ر   «يعني« 
 در اين گـويش در ميـان دو         /g/ همخوان. تنهايي در اين گويش كاربرد داشته است        به نيز

  .»لگام «loγām، »نگين «neγīn: شود، مانند  بدل مي/γ/ واكه به
  bebūt : بود«فعل  .»بشود« در معني ،»بودن«فعل مضارع التزامي سوم شخص مفرد از «

.  است و نبايـد ايـن دو را بـا هـم اشـتباه گرفـت                آمده» بو«در شيرازي قديم به صورت      
هاي بازمانده از شيرازي قديم در وجـه التزامـي        در همة نمونه  » ببوتن«و  » ببوت«،  »بوت«

 در  ) ق 763 .د(شمس پس ناصر شـيرازي      . 2به كار رفته است   » شود«يا  » باشد«و در معني    
  ترجمة اين بيت سعدي

ــاي طالــب دوســت ــه پ  خار دشت محبت گل است و ريحان اسـت         كه ســفر دراز نباشــد ب
  )390: ياتكلّ ،سعدي(    

  :آورده است
كه خار دشت محبت گلن و ريحان هـن         گـر دوسـتصفر دراز نبوتن و پي طلـب

  )ح51: شمس ناصر(    

  :شود جز اين، براي نمونه شواهد زير عرضه مي
داديغريــــق العــــشق فــــي بحــــر الــــو دل و اي ره)بشود(=كه همچون مت ببوتن

  )1/874 :ديوان ،حافظ(    
                                                  

 hبـا تبـديل      jah- (< jex-)صورتي گويشي از     (-jeh: احتمالاً تحول مادة مضارع اين فعل چنين بوده است        ) 1  
  .-čex- / čeγ >) وجود آمده در كنار صورت قبلي به x (< jeγ-)به 

اين نكتـه از    . است» باشد، شود «فعل مضارع التزامي و به معناي       » بوت، ببوت «در گويش قديم كازرون نيز      ) 2  
 :1383صـادقي   : نك(شود     نيز مشخص مي   الاحرار  مرصد و   المرشديه  فردوسهاي كهن عبارات كازروني در        ترجمه
  ).19، 14، 13، 10هاي  شماره
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ــرِن   ــن، عمــ ــي چهــ ــامِ دلِ آدمــ ــد كــ   اميــ
هم اي رو و كام دل برسـيم       )باشد(=غه عمر بوت  

  )119: شمس ناصر(    
ــنگ ــار س ــو وا ي ــديث م ــيم و زر ح   دلوي س

همان مثل كه و كُه ببِدرِت نـسيم       )باشد(=بوتن  
  )125: همان(    

رزي) باشد(= درمن كش بهشت بوتاميد مي وكي و عفـو بكانـدهر آنكـش آت اَ نظـر سـه        
  )167: همان(    

  كه هيـز شـغل و عملمـي دنـي و غيـر از عـشق               
شـُغلي اغر نكَهان شهُره هـم و ويِ)باشد(=جبوت  

  )346: الدين بياض تاج ، شفعويخطيب(    

 پسوند باسـتاني  (اصلي آن    در پايان فعل به احتمال زياد بازماندة صورت          /t/ همخوان  
*-t (      زيرا اگر اين . است كه در گويش قديم شيراز باقي مانده است/t/  ،ها در اين گـويش

 /δ/شـدند و       بدل مـي   /δ/ به مانند فارسي ميانه، واكدار شده بودند بايد در مرحلة بعد به           
  .)23: 1383صادقي ( بدل شود /t/توانست به  نمي
  at :-t     جـزء آغـازين آن     . »پوسـت «اليه بـراي      رد، مضاف ضمير متصل دوم شخص مف

است كه معمولاً بـه دنبـال آن ضـميري          » پس، آنگاه  «āاحتمالاً بازماندة قيد فارسي ميانة      
رسد اين قيد در      نظر مي  به. )1: 1348تفضلي  ( بوده است    aتلفظ آن در پازند     . آيد  متصل مي 

. ي ضماير متصل گرديده است    اي برا   مراحل بعدي تحول از معني تهي شده و صرفاً پايه         
  :شود در تأييد اين حدس، شعر زير از شمس پس ناصر شيرازي آورده مي

امَ دل ندَت كه هاكنم از پهلوي تو دوست          مه شمس ناصرم كـه غـَه پهلـوم بِـشكنَه
  )220:  ناصرشمس(    

  bebsonet :         ـ .»دبگسل« فعل مضارع التزامي سوم شخص مفرد، به معني  ة آن فارسي ميان
wisāndan)    ِصورت سببيwisin(n)- (     است و در گويش قديم شيراز پيـشوندwi-  بـه be- 

است كه با افزوده شدن بر سـر         -be  تصريفي پيشوند bebsonetجزء اول   . بدل شده است  
اين ويژگي، مانند فارسي امـروز،  . اندازد فعل مضارع واكة بعد از نخستين همخوان را مي     

ازجملة اين افعال، آنهايي است كـه بـا پيـشوند      . شود  ع ديده مي  در بعضي از افعال مضار    
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، )بگذشــت (= bebdašt، )بگــذرد (= bebdaret: شــوند، ماننــد آغــاز مــي -wi*باســتاني 
bebδazonet =) ايـن فعـل در شـيرازي قـديم            سببي ظاهراً بن مضارع  ). بگدازاند beson- 
 شناسـة سـوم     et-. ول اسـت   بـسيار معم ـ   -on- بـه    -ān- تبديل    اين گويش  در. بوده است 

  .تر شناسه است كه توضيح داده شد، بازماندة صورت قديم شخص مفرد است و، چنان
در متون كلاسـيك زبـان فارسـي سـابقة       ) اما در باب لازم   (» پوست گسستن «عبارت    

 و پوسـت  دوال يك چنانك شد افگار راست پاي و شد كوفته نيك...  امير «: كاربرد دارد 
  .)664: تاريخ بيهقييهقي، ب(» بگسست گوشت

 االله عليه بزبان خود درين معني گويـذ،         ة  و شيخ روزبهان بقلي رحم    : [...]  الف 82گ    .2
  :بيت

ش وا خُذَير كش1هـوت2 خُو خَوـوت 3مــدام تَــرُ و نَغــزُ    ب  و كَــش بـ
ـوت همجنــان كَــش نــي ـوت     كــش بـ كَــش نــي همجنــان كَــش بـ

har keš vā xoδay xō xaš būt modām tar o naγz o kaš būt 

kaš būt hamčonān kaš nē  kaš nē hamčonān kaš būt 

هر كس كه با خداي خود خوش باشد، مـدام تـازه و شـاداب و خـوش                  : گويد  مي  
  4).؟. ... (باشد
: ابيات فوق، در حاشية نسخه به خط نستعليق قرن دوازدهم چنين معني شـده اسـت                 

خوش باشد، مدام تر و نغز و تازه باشد، كرا بود همچنـان             هر كس را كه با خداي خود        «
  .»كه بايدش، كه نيست آنچه بايدش

  .وزن شعر اشكال دارد و ممكن است كه اين ابيات با ضبط درست به ما نرسيده باشد  
  -š : ش«درخود«اليه براي  در مصراع اول ضمير متصل سوم شخص مفرد، مضاف» ك«.  
  xoδay : تا اواخر قرن هشتم در شـيراز و منـاطق اطـراف          فارسيل  دهد كه ذا    نشان مي 

  .)جلوتر: نيز نك(آن حفظ شده بوده است 
                                                  

  .نقَز: استانبول) 3  .خُوش: استانبول) 2  .يخدُ: ، استانبولهعليگر) 1  
در مـصراع   » كـش «آنچه مسلمّ است اينكـه      . معناي محصل و درستي براي بيت دوم به نظر نگارنده نرسيد          ) 4  

زيـرا در ايـن صـورت ايـراد قافيـه خواهـد       . دارد» خوش، خوب و خـرمّ «چهارم، در محل قافيه، معنايي به غير از        
  .داشت
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  xō : تلفظ آن قطعي نيست، ممكن استxūشده  تلفظ مي.  
  :خورد در همين معني، باز هم در اشعار فارسي به چشم مي» تر و نغز«تركيب   

ــا ــنهركجـ ــارايـ ــدديوبهـ ــويِ باشـ ــلب ــي گ ــام ب ــي زك ــدك باش
مغــزانــدر گرمــي كــرد محــتقن  نغـزوتروخوشبودگلازگرچه

  )193: ة الحقيق ة حديقجام، (    
  būt :كه گذشت و در ترجمة نسبتاً قديم اين ابيات نيز قابل ملاحظه است، فعـل     چنان

  .»باشد«، به معني »بودن«مضارع التزامي سوم شخص مفرد است از 

  :ب263گ   .3
  الشيرازيه[...] 

3 و اتََـش   2ي كـه اوبدزنِـد    همجو قلَع  1ش تس آن هن كـه روح ببِـذَزنتش

ــوشِ نخــوش   بخيــل5 مــرغ4 و دنبــل و نفــسكَــرُ ــر و كَ ــار و زن بي انتظ
šaš tes ān hen ke rūh bebδazonet hamčo qal>ī ke obdazend va ataš 

gar o donbal, >o nafs-e marγ-e baxīl entezār o zan-e pēr o kawš-e naxaš 

گـر  : شش چيز است كه روح را بگدازاند، همچون قلع كه به آتش بگدازند         : گويد  مي  
  .، انتظار و زن پير و كفش ناخوش)البخيل ريشة گياه عرق(= و دنبل و نفَس مرغ بخيل 

  tes  :   اين صورت برابر با صورت فارسي ميانة مانوي واژه          . »چيز«به معني)tis (  اسـت
تـر ايـن واژه       تلفظ قـديم  .  قرار دارد  )šič(  تقابل با صورت فارسي ميانة زردشتي آن       و در 

ists 5: 1383؛ همو 8-7: 1367صادقي ( بوده است(.  
  hen  :        در گـويش  . »اسـت «، به معني    »بودن«فعل مضارع اخباري سوم شخص مفرد از

 رفنامة منيـري شاين واژه در فرهنگ     . قديم كازرون نيز همين صورت كاربرد داشته است       
قـوام  (» و ايـن لغـت شـيراز اسـت        . بالكسر، هست : هن«: نيز آمده است  )  ق 878تأليف  (

  .)1088: شرفنامة منيري يا فرهنگ ابراهيمي ،فاروقي
                                                  

  .واتش: استانبول) 3  .او بدِزِندْ: استانبول) 2  .ببدزنت: استانبول. زنتُبِپذَ: هعليگر) 1  
هاي شين را خط زده و در عوض سه نقطه در زير به نـشان حـرف                   نوشته و سپس نقطه   » نفش«ابتدا  : اصل) 4  

  .نقش: ، استانبولهعليگر. سين گذاشته است
  .مرغِ: هعليگر) 5  
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  bebδazonet :         صـورت فارسـي    . »گـداختن «فعل مضارع سببي سوم شخص مفـرد، از
 -be  تـصريفي جـزء اول آن پيـشوند  . است) -widāzبن مضارع    (widāxtanميانة اين فعل    

تر گذشت، با افزوده شدن اين پيشوند به آغـاز فعـل، واكـة پـس از                   كه پيش   چنان. است
 beδazonet*اين احتمالاً صورت بدون پيـشوند آن          بنابر. شود  نخستين همخوان حذف مي   

 -beδaz*. اي بـراي تأييـد ايـن حـدس اسـت       در آن قرينـه   فارسيوجود ذال   . بوده است 
 بـدل شـده     on- كـه بـه      ān-ساز     است، به اضافة پسوند سببي     -beδāz*شدة    صورت كوتاه 

تر شناسة سوم شخص مفرد       ، كه به احتمال زياد بازماندة صورت قديم       et-است و شناسة    
  .در فارسي ميانه است و در املاي تاريخي متون اين زبان مشهود است

  obdazend :     جـزء اول   . »)متعدي(گداختن  « از   ،فعل مضارع التزامي سوم شخص جمع
 -wi*ظاهراً افزودن اين پيشوند نيز به برخي از افعال كه بـا پيـشوند        .  است -oآن پيشوند   

در اينجـا،   . گردد  شوند، موجب حذف واكة پس از نخستين همخوان مي          باستاني آغاز مي  
  به صـورت اصـلي خـود،       فارسيبر خلاف فعل پيشين، به دليل حذف واكة مذكور ذال           

  . بازگشته است/d/ يعني
 پيشوندي تصريفي است كـه بيـشتر در آغـاز افعـال امـر و مـضارع                  -oپيشوند فعلي     

  . دارد-beآيد و كاربردي برابر با پيشوند فعلي  التزامي مي
ــزِت ــاطر نَرنَ ــت خ ــن دار اغ ــش اتُه )بسنجد(=كه تخني عاقلي ده بار اتُنَزِت گُ

  )744: اتيكلّ ،سعدي(    
دوست كه پامال بدسـتم    ) بگير(= دستيم اگُي    ملت پا انه سـر عـشق تـو آخـرچن مان بِ  

  )122: شمس ناصر(    
  )برسُت(=دلم ببو خرم اش از شدي هزا پر ارُست

ــري     ــو بپ ــر چــه ب ــال ه ــدهش از ب ــرو ان ــه م ك
  )152: همان(    

  غر گيُه چـرا، بگُِـيِم     )بستانم(=منندل از تو اسُتُ   
ــه ن   ــرك وي كـ ــي تـ ــستت وفيـ ــيم يـ ــا بگـ وفـ

  )130: همان(    
ه   )ببنـدي(=اغََر نصيحت داعي و جـان خـُه اُبنـ

خُـــدوك نخـــورهِ و نكَنـــه گـــريبن دل چـــاك  
  )127: 1353واجد شيرازي : شاه داعي، به نقل از(    
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  . است-hō و -ōهاي ديگر اين پيشوند در شيرازي قديم  گونه  
va : تر  ز صورت قديما. »به«حرف اضافةbaحاصل شده است .  

  :باز هم در متون فارسي سابقة كاربرد دارد» گر و دنبل«تركيب   
 مر ولكن است، اصل را بيروني و اندروني هاي اندام مر افتد رحم به كه مردم نطفة اندر«

 آدمي«، )279: الاخوان خوانناصر خسرو، (» نيست اصل نطفه اندر را دنبل و گر و جراحت
 خود انگشت با و كند مي آش در مجروح دست نيايد، فرخجي خود دنبل و گَر از را
  ).24: فيه ما فيهمولوي، (» ليسد مي

نوعي گيـاه   » مرغِ بخيل «. است» ريشه«در اينجا ظاهراً به معني      » نفَسْ«: نفس مرغ بخيل    
خـي  است كه خاصيت دارويي داشته و ظاهراً بسيار تلخ بوده است و به دليـل همـين تل                 

نام ديگـر   . كند  زياد است كه شاعر آن را از جمله چيزهايي دانسته كه انسان را متأذي مي              
  .)»مرغ«دهخدا، ذيل : نك(است » البخيل عرق«آن 

2  
االله،  الـدين عبـداالله بـن فـضل       ، اثر شـرف   تاريخ وصاف  يا   الاعصار  ة  يالامصار و تزج    ة  تجزي

تواريخ مشهور عصر مغـول اسـت كـه بـه           ، از جمله    ) ق 730. د( ةالحضر  ملقبّ به وصاف  
مؤلـف در مجلـد   .  جويني به تحرير درآمده است  تاريخ جهانگشاي عنوان ذيلي بر كتاب     

اي از آن به خط او در كتابخانة نورعثمانية تركيـه بـه شـمارة     چهارم اين كتاب، كه نسخه   
بـور  كتابت نـسخة مز   . ، بيتي به گويش قديم شيراز آورده است       1شود   نگهداري مي  3207

  . انجام پذيرفته است ق711در سال 
شدة شيراز بـوده،   اين بيت ظاهراً سرودة مؤلف است و از آنجا كه وي متولدّ و بزرگ         

هاي اصيل و قابل استناد گويش قـديم           پيشين در زمرة نمونه    ابياتاين نمونه نيز در كنار      
  .2گيرد قرار ميشيراز 

                                                  
 به كوشش ايـرج افـشار،   برگردان متون فارسي گنجينة نسخه در مجموعة  برگردان هاين نسخه به طريق نسخ    ) 1  

  .)1388  طلايه،:تهران (استرسيده  چاپ بهبي كاشاني لمحمود اميدسالار و نادر مطّ
بـه نظـر   . الف نيز مصراعي گويشي آمده كـه قرائـت آن بـراي نگارنـده ميـسر نـشد         136جز اين، در برگ     ) 2  
توجه مرا به اين مصراع دوست عزيـزم آقـاي دكتـر عليرضـا امـامي      .  از گويش شيراز باشد  رسد به گويشي غير     مي

  .جلب كرد
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  :ب199گ .1
اُم از ارس جشمانْز آوِي و رو بـو         بلبـلخوش از نلْـغِنلَي دلمزِم مي

mozem mēnalī delxaš az nalγ-e bolbol om az ars-e češmānz āv-ē va rū bū 

 نيز آبـي بـه روي       مناليدم و از اشك چشمان      من نيز دلخوش از نالة بلبل مي      : گويد  مي  
 .بود

  mo-z-em mēnalī :»اسـت، يعنـي   ) رگتيـو ا(ساخت اين فعل كُنـايي  . »ناليدم من نيز مي
).  از پايـان آن    dبـا حـذف      (-nalī عامل است براي مادة ماضي       m-ضمير شخصي متصل    

شود، در شيرازي قديم ساخت كُنايي توسع پيدا كـرده و در صـرف               كه ملاحظه مي    چنان
  .رفته است كار مي نيز به) در اينجا فعل ناليدن(افعال لازم 

  .شود  هميشه به واژة پيش از خود متصل ميمانند فارسي ميانه» نيز «z-حرف ربط   
  nalγ :»از فارسي ميانة    . »نالهnālag)     هـاي    از ويژگـي  ). با تخفيف واكة هجاي نخستين

 γ/x- فارسـي ميانـه بـه        ag/k- سـاز    و صفت   خاص گويش قديم شيراز تبديل پسوند اسم      
نـوابي  ماهيـار   : نـك (نيز تسريّ پيدا كرده اسـت        a(t)- هاي عربي مختوم به     است كه به واژه   

1376(.  
  o-m : حرف ربطo) >ud  (در خط با كرسي الف نوشته شده است. -m ضمير متصل 

  .»چشمان«اليه براي  اول شخص مفرد، مضاف
  ars :»در فارسي ميانة زردشتي و مانوي به همين صورت، و در فارسي ميانـة               . »اشك

هـاي منطقـة     در بيشتر گويشامروزه.  نيز آمده استasrمانوي، علاوه بر اين، به صورت       
كـار   بـه )  غيراشـتقاقي در آغـاز     /x/با افـزوده شـدن       (xarsواژة  » اشك«فارس براي واژة    

  .رود مي

  منابع
  .373-365، ص 7، ش 20، س يغما، »استاد حافظ؟) بياض(جنگ «، 1346افشار، ايرج، 

  .1350اكبر فياض، مشهد،  ، به كوشش علي تاريخ بيهقيبيهقي، ابوالفضل،
  .، تهراننامة مينوي خرد واژه، 1348ضلي، احمد، تف

  .1343 ،، به كوشش محمدعلي موحد، تهرانة الحقيق ة حديقجام، ابوالفتح محمد بن مطهر بن احمد، 
  .1362ج، تهران، 2 به كوشش پرويز ناتل خانلري، ،ديوان حافظالدين محمد،  حافظ، شمس
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، بـه كوشـش ايـرج افـشار و مرتـضي       الدين احمـد وزيـر      جبياض تا : خطيب شفعوي، ناصرالدين، يادگارنوشت در    
  .1353، تيموري، اصفهان

  .، تهراننامه لغت، 1377اكبر،  دهخدا، علي
  .1375، به تصحيح محمدعلي فروغي، به كوشش بهاءالدين خرمشاهي، تهران، كليّات سعديسعدي، 

  .ق1019 كتابت ، تاريخ، نسخة خطي كتابخانة دانشكدة الهيات مشهدديوانشمس پس ناصر، 
، پيـاپي  2، ش 5، س مجلة زبانـشناسي ، »يادداشتي دربارة ساختمان واجي لهجة دواني  «،  1367اشرف،    صادقي، علي 

  .8-2، ص 10
  .41-1، ص 37، پياپي 1، ش 19، س مجلة زبانشناسي، »گويش قديم كازرون«، 1383 ، ــــــ
، 42 و 41، پيـاپي  2-1، ش 21، س جلـة زبانـشناسي  م، »عربي در زبان فارسـي » ق«تحول صامت «،  1385 ، ــــــ

  .32-3ص 
  .1386، ، تهران2، به كوشش حكيمه دبيران، ج شرفنامة منيري يا فرهنگ ابراهيميقوام فاروقي، ابراهيم، 
، بـه   سـخنواره ،  »ـ نهـم هجـري     هاي هفتم   هاي گويش شيرازي در سده      يكي از ويژگي  «،  1376ماهيار نوابي، يحيي،    
  .183-169ار و هانس روبرت رويمر، تهران، ص كوشش ايرج افش
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